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 در سنت پزشکی اندلس   هر زُ خاندان نقش و جایگاه

 

  1زهرا گرامی                                                                    

 2)نویسنده مسؤول( محسن حیدرنیادکتر 

      چکیده

هراوی، ابن سینا، ابن ای چون: رازی، مجوسی اهوازی، زَجهان اسلام با نام پزشکان برجسته پزشکی در    اریخت

ها نه تنها در سراسر تمدن اسلامی از کاشغر تا غرناطه  چهرهیطار، گره خورده است. این  هر، ابن نفیس و ابن بَزُ

ان جزو متون درسی طبی در  شدند که آثارشنیز در زمره استادانی شناخته می   شهره بودند، بلکه در جهان غرب

به  اندلس تطورات تاریخ پزشکی ، در «زهربنی » مهم  ه مشخصا نقش و جایگاهدر این مقال های اروپا بود.دانشگاه 

. خاندانی که طی دو سدۀ پنجم و ششم هجری،  گرفته است و تجزیه و تحلیل قرار  مورد بررسی  تاریخی  روش  

میان خود از  و  زده  رقم  را  اندلس  جامعه  پزشکی  زهر    ،امورات  ابن  سبکی چون  و صاحب  طبیبان سرشناس 

بر  مقاله  نویسندگان  به تمدن اسلامی معرفی کردند.    « راالتیسیر »ان عبدالملک بن علاء( صاحب کتاب مهم  )ابومرو

انتقادی به جنبه آنند   با نگاه  این خاندان، جایگاه و نقش  تا  ایشان در مکتب پزشکی  واقعی  های مثبت و منفی 

 اند کوشیده های شاخص این خاندان  چهره ض مقاله این است که برخی از  فرپیش   توصیف و تحلیل گردد.  ،اندلس 

سنت پرشکی از    ویژه نوعی رازی زدایی و ابن سینا زداییه و ب  فاصله گیرند  از جریان پزشکی مشرق اسلامیتا  

 هر چند در این کوشش چندان توفیقی نیافتند. دنبال کنند. را اندلس

 . عبدالملک بن علاء)ابن زهر( اندلس، پزشکی، خاندان زهر، علاء بن زهر،  واژگان کلیدی:

 مقدمه

سخن .  سامان گردیدتحولات علمی و تمدنی قابل اعتنایی در این  ساز  زمینه ن در اندلس  تحقیقاً حضور مسلمانا

و کانت اندلس قبل ذلک فی الزمان  »گوید:  جا که  گواه مهمی در اثبات این مدعا است، آن قاضی صاعد اندلسی  

مواضع   فی  قدیمه  الطلسمات  فیها  یوجد  الا  به  بالاعتناء  احد  اهلها  من  عندنا  یشتهر  لم  العلم  من  خالیه  القدیم 

 

،  یاسلام  آزاد  دانشگاهدانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی)ره( شهرری،    .  1

 تهران، ایران.

انسانی، واحد یادگارامام خمینی)ره( شهرری،   . 2 تاریخ و تمدن ملل اسلامی،دانشکده علوم  استادیار و عضو هیأت علمی گروه 

 ،تهران، ایرانیاسلام آزاد دانشگاه
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سال  (.  235:  1376  صاعد،  یقاض)«مختلفه  از  اندلس  دمشق  93سرزمین  اموی  خلافت  دست  به  فتح    هجری 

ۀ  پس از یک دور  (.118  /1  ق:1419،  یمقر  ؛12  و  4  – 5:  م1929  ،یعذار؛ ابن  605  ق:1401،  اخبار مجموعه شد)

 ؛ 28  –  31  ق:1401،  اخبار مجموعه)کردندمی   فرمانداریجا  در آن   دمشق  والیان که زیر نظر امویانحکمرانی  کوتاه  

  ، الداخل، عبدالرحمن اول موسوم به  ق( 132)دنبال سقوط خلافت اموی دمشقو به  ( 2/25:  م1929،  یعذار  ابن

امیه را در ه و بنای حکومت جدیدی از نسل بنیبه اندلس وارد شد  ،ق  138در سال    بعد از فرار از دست عباسیان، 

طول انجامید و در عصر طلایی خود در سده  ها به. بنیاد محکمی که سده (29:  1390،)مراکشی این ولایت بنیاد نهاد

شکوه  حکم المستنصر، موفق شد قرطبه پایتخت خود را به  ن خلافت عبدالرحمن سوم الناصر و  در دورا   ، چهارم

،  ی مقر؛  26  :ق1425  ،یدیحمبغداد و دمشق و قاهره برساند)  :مراکز کانونی تمدن اسلامی چون  و عظمت شهرهای

  (.85- 88 :1376، یتیآ ؛ 496  –  497 و  427 –  441 /1 :1370، عنان ؛293 /1 ق:1419

های سیاسی و اجتماعی سامانیبنا   ،الطوایف اول اموی و ظهور ملوک با سقوط خلافت  هجری  پنجم    ۀدر سد   

ریز و درشت در این   ت حکوممحققان از شانزده    منفی خود را بر روندهای علمی و فرهنگی برجای نهاد.  أثیراتت

طب نیز از    طبعاً.  ( 111  –  113:  1371آیتی،  اند که خود دلیلی بر تشتت سیاسی این دوران است)عصر یاد کرده 

  ، از مغرب به اندلس   ری، با نفوذ دولت قدرتمند مرابطاناین تأثیر منفی مصون نماند. اما از نیمه دوم سده پنجم هج 

و در پی    ( 147:  1376،  یتیآ  ؛156  –163  /4  ق:1413  ،ابن خلدون )وحدت و آرامش نسبی به اندلس بازگشت 

اندلس تجدید شد. در همین زمان بود که خاندان ابن زهر نقش شکوفایی علمی و از جمله رونق سنت طبی    خود

جتماعی و تقید و تعصب به ه و با نفوذ سیاسی و اشروع کردبدیل خود را در اداره امور طبی دربار مرابطین  بی

های لازم را برای نفوذ طولانی مدت در این مجال فراهم آوردند. در  های طبی در خاندان خود، زمینه حفظ سنت 

که به ، در حالیمه سده ششم با وجود یک جابجایی مهم در قدرت سیاسی و جایگزینی موحدان با مرابطاننی

از علما و شعرا شد)مراکشی، این خاندان بلافاصله  ( 147-152:  1390  زودی دربار عبدالمومن موحدی مملو   ،

های ه چهربه طبیبان رسمی دولت جدید بدل شدند. در همین دوران بود که  اعتماد دولت جدید را جلب کرده و  

اقتدار و انحصار خاندان خود  ،تر پسرش ابومروان عبدالمللک بن علاءای چون علاء بن زهر و از او مهمبرجسته 

. اتفاقا تحقیقات پزشکی این پدر و پسر در پناه امن و آسایش و رفاهی بود را در امور درمانی دربار استمرار دادند

برای   یمرکز درمان امیران و از طرفی مرکز  ،های قصرروخانه اکه ایشان در دربار موحدین به دست آورده بودند. د

 . تربیت پزشکان جوان خاندان و نیز فضایی مناسب برای نوشتن کتب طبی و انجام تتبعات جدید بود

 خاندان زهر 

به  زُهر منسوب  خاندانی  نیای  معد»  نام  بن  عدنان   ایاد  اندلس    «بن  فرزندان است  در  به  که  زهر»شان    « ابن 

ابومروان  ، از  خاندان زهر طی شش نسل  (.3/630  :یعی؛ رف255:  1387ن،یحسکامل    ؛114  :1337  براوون،)مشهورند
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بن    ابومحمد عبدالله بن محمد بن عبدالملکتا    ق(   470  الاشبیلی)معبدالملک بن محمد بن مروان زهر الایادی  

پنجم های  سده   در  اندلس بودند.  فرهنگی و علمی و خاصه طبیهای  ترین چهرهدرپی درخشان پی،  ق(   602م  )زهر

برخاستند. در این خاندان علم پزشکی   این خاندان  ادیبان و وزیرانی نامدار از  پزشکان،  ،هجری فقیهان و ششم  

اند، هحتی برخی از زنان این خاندان در پزشکی شهره بود  یافته است.از پدران به فرزندان انتقال می  طور منظمبه 

 توان نفوذ واقعی این خاندان را در جامعه علمی و سیاسی اندلس به می.  که در جای خود بدان اشاره خواهد شد

که در  بود فقیه مالکی و وزیر در اشبیلیه  محدث، ومنسوب داشت. ا شیخ ابوبکر محمد بن مروان بن زهر ایادی

ابوبکر    ن ابراهیم،بابو ابراهیم اسحاق ا  در قرطبه از ابوبکر محمد بن معاویه قرشی اموی،  در گذشت.  ،ق  423سال  

اشبیلیه  به هنگام قیام ابوالقاسم بن عباد در    نقل کرد. او روایت شنید و  ،دیگران  بن زرب، ابو علی قالی بغدادی و

جا به تحصیل فقه مشغول شد. پس از آن به حدود  مدتی در آن  و  بر جان خود بیمناک شد و به طلیطله رفت 

بنوعباد   سالگی در شهر طلبیره در گذشت. پس از مهاجرت وی از اشبیلیه،   86سر انجام در  شرقی اندلس رفت و

 . ( 3/630 رفیعی:)را تصرف کردند اموال او

 اولین پزشک خاندان زهر  

فرزند شیخ ابوبکر که نخستین پزشک  ،  ق( 470ابومروان عبدالملک بن محمد بن مروان زهر الایادی الاشبیلی)م

او ابتدا مانند پدر به تحصیل فقه و .  در پزشکی بسیار حاذق بودو جد و هم نام ابن زهر بزرگ است،    این خاندان

جا بود که برای تکمیل مطالعات طبی  از همین .مند شداما بعد به علوم دیگر علاقه  ،حدیث و علوم قرآن پرداخت 

و در قیروان و   کرد  به مشرق سفر  مروان بن زهر  وگوید که ابقاضی صاعد میخود به مهاجرت علمی دست زد.  

ریاست پزشکان را  جا  بعد به بغداد رفت و در آن  شهر ماند و  مصر به فراگیری پزشکی پرداخت. مدتی در این دو

  (.270-271:  1376  )قاضی صاعد،امیر دانیه قرار گرفت سپس به دانیه در اندلس بازگشت و مورد احترام    و  گرفت 

نام او در تمامی اندلس زبانزد   شد و  خود  سرآمد پزشکان روزگار  دانیه در پزشکی شهرتی فراوان یافت و  او در

ابن )گذاشت   جابرحالی که اموال زیادی از خود    در  ،جا درگذشت آن  در  دانیه به اشبیله رفت و  از  . سرانجامبود

عنوان فقیه  تردید سفر او به مصر و عراق و سابقه پدرش به بی  .( 473  /1:  1370،  عنان  ؛474  :ق1419  بعه،یاص  یاب

شهرت را که او این ثروت و  تر آنو وزیر دربار اشبیلیه، در شهرت و ثروت او تأثیر مهمی داشته است. اما مهم 

ی کار وزارت و  گکار گرفت. آمیختعنوان اساسی برای سیطره خاندان خود بر سنت پزشکی درباری اندلس به به 

این   ای به طبیبانطلبانه درباری و فقاهت متعصبانه مذهبی، رفته رفته هویت و شخصیت متکبرانه و جاهطبابت  

ملاحظه کرد.    ق(   525  زهر بن عبدالملک)م  ءابوالعلا  ویژه در شخصیت و رفتاره توان بخاندان داد. این مدعا را می

در شناخت و    از پزشکان نسل دوم این خاندان است. ادبیات و طب را نزد پدر آموخت و  پزشک و وزیر اشبیلی  او  
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بسیاری از شهرهای اندلس  به. پیچیده بود در اندلس و سایر بلاد اشو آوازهمفرده به مهارت خاصی رسید  ادویه

 . به فراگیری و استماع حدیث نیز پرداخت و    جا از ابوعلی غسانی دانش آموخت آنقرطبه رفت و در  از جمله  

یافت   ءابوالعلا راه  اشبیله  عباد آخرین فرمانروای عبادی  بن  استقرار حکومت    ،ابتدا در دربار محمد  از  اما پس 

این چند ویژگی   بنابر  .دست آورداموال زیادی به   مقامی بلند رسید وبه    به خدمت او در آمد و  یوسف بن تاشفین،

ها باید افزود که او وارث یک به این ویژگی   ثروت و وزارت و طبابت درباری و فقاهت، در وی نیز جمع شد.

های رویه خاص خود را پیش گرفت و روش   جاست که در طب سده میراث پزشکی خانوادگی هم هست. این

ی و خاصه  زیر سایه طب مشرق اسلام هم آورد که دیگر نیاز نیست در طبابت درمانی او این ذهنیت را برایش فرا

دانست که کتب این دو طبیب بزرگ ایرانی نه تنها در عراق و شام و  طب رازی و ابن سینا باشد. او به درستی می

دید که در اندلس هم عنایت زیادی  بلکه می   ،ان مسلمان تبدیل شده بودنبع اصلی طبیب مغرب به متن و م  مصر و

وقتی معطوف است. بعید نیست که این همه باعث حسادت او شده باشد. گفته شده  از سوی طبیان به آثار او  

به نکوهش آن پرداخت   و  نساخت ولی به کتابخانه خود وارد    ،کتاب قانون ابن سینا را به او دادند آن را مطالعه کرد

   (.474-475: ق1419 )ابن ابی اصیبعه،نوشت د آن برای بیماران نسخه می بر حواشی سفیو 

ویژه دستگاه گوارش، درمان و پرهیز رژیم غذایی و به رساله  که درباره فیزیولوژی انسان به «  جامع اسرار الطب »   

العلل » بیماری   «الشفاء من الامراض و  نیز  در مورد تشخیص و درمان   فوائد   و  اثرات  مورد  در،  « مجربات» ها و 

تر از همه دو  ترین آثار اوست. اما جالب از مهم هستند،    هاه میو  و  درختان  و  نباتات  و  حیوانات  اعضای  دارویی

  شکوک   حل»و   «سینا   بن  علی  ابن  علی  الرد   فی  مقاله»  . باشندت که بیش از همه تأمل برانگیز می کتاب دیگر اس

  پاسخ   و  بررسی  جالینوس  کتاب  مورد  در  را  رازی  خواسته است ابهامات  آن  در  که  «جالینوس   کتب   علی  الرازی

رو که آیا این کتب واقعا  برانگیز از این. تأمل  ( 2/372:  ق1419،  یمقر  ؛474-476  :ق 1419  بعه،یاص  یابن اب)دهد

های دیگری در کار که انگیزهیا این   ،نقدی عالمانه از سوی او بر دو طبیب بزرگ مسلمان رازی و ابن سینا است 

که یک  توان نشان داد که این نقد پیش از آنتعددی می با استنادات و قراین م  ،بوده است؟ در پاسخ به این سوال

ن جهت که در خاندان وی آده باشد یک نقد بدبینانه و متکبرانه و متعصبانه بوده است. بدبینانه از  نقد عالمانه بو

داشت که این انحصار شکسته شود. ابن نفیس که بر پایه  دانی تبدیل شده بود و او خوش نمیطبابت به امری خان

و   نعات ابن سینا در امر گردش خومطالعات خود روی قانون و پس از چند بار شرح قانون موفق به توسعه مطال 

: مقدمه؛  1387  ،ابن نفیس المانه بر قانون است)سرانجام کشف گردش خون کوچک شد، یک نمونه عالی از نقد ع

ها بار تلخیص و شرح  خاصه شام کتب رازی و ابن سینا دهدر سنت پزشکی عراق و مصر و    : مقدمه(.1383همو

بتوانند با این کتب استثنایی و جامع و کامل طبی آشنا شوند. این در حالی و منظوم شد تا طلاب پزشکی بهتر  

د به عنوان کاغذ نسخه استفاده  است که علاء بن زهر از اوراق قانون که توسط بازرگانی در آن ایام به او رسیده بو
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طب در بیمارستان    الدین دخوار استاد مسلم ای چون مهذبا که طبیبان برجسته و شناخته شدهکند و کتابی رمی

نحوی  کردند، به وری قلاوون در مصر توتیای چشم مینورالدین زنگی و نیز ابن نفیس دمشقی در بیمارستان منص

وقت در اندلس  نویسد. نقدی که هیچی کند و بعد هم کتابی در رد ابن سینا مینویسی مآمیز کاغذ نسخه تحقیر 

و ابن میمون    ستایدابن سینا را شرح داده و آن را میارجوزه    ،شد ر حرفی برای گفتن نداشت چرا که بعد از او ابن  

کند. از سویی فقاهت او را باید در نظر داشت و فضای سنگینی  ن ایرانی مسلمان به بزرگی یاد میاز این پزشکا

پا بود و فضایی که حتی کتب غزالی جایی برای طرح نداشتند تا چه رسد  ر عصر مرابطان بر ضد فیلسوفان بر که د

  علم طب در جامعه اندلسی خاصه در  کفیلنام ابن سینا و رازی. متکبرانه هم از آن جهت که این خاندان خود را 

طب  توانستند واکنشی منفی به طب رازی وطبیعی نمیدانستند و به صورت  دربار حاکمان مرابطی و موحدی می 

از جمله همین دو نقدی که بر رازی و ابن   ،اندعتقد است بیشتر کتب او مفقود شده عامری م  سینایی نشان ندهند.

است  داشته  دستر .  ( 31-32م:  1971،  ی عامر)سینا  اکنون در  کتاب  دو  این  اگر  برای  شاید  بهتری  امکان  بود  س 

فرجام علاء بن زهر برای از سکه انداختن ابن کوشش نا  باره نقد او به ابن سینا و رازی داشته باشیم.قضاوت در

اندازد. او نیز با رجوع  یجه ابن رضوان در سنت طبی مصر مینتهای بیا در اندلس انسان را به یاد کوشش سین

نیاز  مستقیم به آثار قدمای یونانی طبیبان را از مراجعه به کتب استادان طب اسلامی از جمله رازی و ابن سینا بی

  ابن رضوان، )دانست. اما در همان زمان یعنی نیمه سده پنجم ابن بطلان و دیگران به سختی پاسخ او را دادندمی

   .: مقدمه( 1388 ،طلان ابن بُ؛ سلمان قطایه ق: مقدمه 1401؛ همو، کمال سامرائى دمه : مقم1986

نیز همان شاکله شخصیتی پدر راه و مشی و شخصیت علاء بن زهر را پسرش به شکل دیگری دنبال کرد. او     

ابومروان عبدالملک  نام و کنیه کاملش   باشد.ر طب بیشتر و مشهورتر از پدرش میرا دارد ولی شوکت و آثار او د

خاندان  ترین شخصیت  پزشک و وزیر اشبیلی و مهم ترین  عنوان برجسته به   است و  ق(   557)م  بن ابی العلاء بن زهر

اما    ،در مورد تاریخ تولد او اطلاع دقیقی نیست شد.    هدر اروپا نیز شناخت  او  التیسیرزهر شناخته شده است. کتاب  

  ، فتهر  طور مطلق سخنیه ب  «ابن زهر»  که از  جا  منابع هر  اند. در قمری دانسته   487و  484های  یان سال آن را م  حدودا

نیز طبیبی درباری و در عین حال در فقه و ادب نیز دستی    ابن زهر  منظور همین ابومروان عبدالملک بوده است.

دربار مرابطان  رو در  از این   ،قوی داشته است. بسیار مواظب بود که میراث خاندانی در طبابت درباری را حفظ کند 

موقعیت خود را به هر شکل تثبیت کرد و حتی زمانی که در مراکش به زندان افکنده شد باز از    و سپس موحدان

ایام جوانی به قرطبه فرا خوانده شد تا به درمان علی   او دران بیرون نرفته و دوباره مقام خویش را باز گرفت. مید

ه مقام و منزلتی یافت و ثروتی بسیار ب  پس از آن به خدمت مرابطان درآمد و  و  بن یوسف ابن تاشفین بپردازد

  در سال   مورد احترام بود و  و  وبوالی اشبیله منسعنوان  اشفین به تدست آورد. در دستگاه ابراهیم بن یوسف بن  

ابراهیم بن یوسف اهدا کرد«  الاقتصاد »   کتاب،  ق  515 به  اب)را  مدتی در خدمت  .  ( 476:  ق 1419،  بعهیاص  یابن 
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اشبیلیه بود و نوشته ابراهیم بن یوسف بن تاشفین،   به او هدیه می والی مرابطی  اولین    .کردهای خود را  درباره 

 کند که این ملاقات در قرطبه صورت گرفته و می بیان    در کتاب التیسیر  ملاقاتش با علی بن یوسف بن تاشفین،

ای که در گوشش پیدا شد مرا  علی بن یوسف بن تاشفین به علت ورم و غده  من جوان بودم و»:  که  گویدمی

  . ( 1/278:  یخطاب)کبد وی بوده که آن را درمان نمود  در جایی اظهار داشته که مشکل او مربوط به  «دعوت نمود.

بن یوسف بن تاشفین که از    دستور ابوحفص عمربه   «الاقتصاد» سال قبل از اهدای کتاب  چهار    ،ق  511  او در سال

عنوان والی اشبیلیه منصوب شده بود، در مراکش به زندان افکنده شد و پس از این تاریخ  به  )علی(   جانب برادرش

اشاره کرده که علی بن یوسف بن تاشفین    «التیسیر»به خدمت ابراهیم بن یوسف درآمد. خود ابن زهر در کتاب  

پبه  به  افکندسبب کینه و عداوتی که نسبت  به زندان  او را  او داشت  این  این اشارات خو.  در  د مبین روحیات 

زیرا    ،بعدها نیز دیگر بار به زندان افکنده شد  ظاهراً.  وقعیت شاخص خود در طب درباری است خاندان در حفظ م

در زندان مصاحب وی بوده و از او پزشکی آموخته است. او    ه نام ابوالحکم بن غلندهشخصی ب   ، ق  535در سال  

و حتی نزدیکان علی بن یوسف را معالجه کرده است. پس از روی  در زندان نیز به تدریس و طبابت اشتغال داشته  

  مشاور وی برگزیده شد و  وزیر و   ،عنوان پزشک مخصوصن به عبدالمؤمن پیوست و به ا کار آمدن دولت موحد

ابن زهر افزوده شد.  اعتبار و ثروتش  او روا میدر مقابل احترا  به   هایکتاب  ،داشت می که عبدالمؤمن در حق 

نظیر هایی برای او ساخت که بیشربت   ،را به نام او تألیف کرد و در مقام پزشک  «الاغذیه »  و  «التریاق السبعین»

را    « التیسیر»به دوستی تبدیل شد و ابن زهر کتاب  ، که  ابن رشد اندلسی آشنایی پیدا کرد  بود. در همین دوران با 

هر دو    ،طب   رشد در امور کلیابن    «کلیات »در ادویه و کتاب    «التیسیر»تا به زعم برخی  ،  اهش او تألیف کردبه خو

. یایوش استاد دانندجدید این سخن را درست نمی  برخی از محققانابن سینا شوند. اما    «قانون»بتوانند جایگزین  

  وش، یای) ن بوده نه ابن رشدا تشویق دربار موحد  «لتیسیر ا»دانشگاه مستغانم الجزایر بر این باور است که انگیزه تالیف  

ترین و حتی او را بزرگ  ه تحسین کرد  این استاد پیر دوران خود را    ، جوان  ابن رشدبه هر روی    .( 9-26:  م2001

از ابن زهر و کتاب التیسیر او یاد کرده   خویش، «الکلیات» در پایان کتاب و پزشک جهان بعد از جالینوس دانسته 

همین ابن است و به طالبان پزشکی توصیه کرد که به این کتاب که بهترین اثر در نوع خود است مراجعه کنند.  

ها و کتب طبی  گوید از بسیاری از مدخلت آن مینویسد در عظممی   «ارجوزه ابن سینا»ر شرحی که بر  رشد د

 اعتباری ابن سینا در نزد وی دانست. عریف او را از ابن زهر حمل بر بیتوان تتر است. بنابراین نمیبهتر و جامع 

شناخت و اند. ابن ابی اصیبعه او را در  اسلامی و اروپایی بسیار سخن گفته درباره مقام علمی این زهر در منابع    

ساخت داروهای مفرده و مرکبه و شیوه درمان ماهر دانسته و حکایاتی از چگونگی درمان او نقل کرده که نشان 

 و   رودشمار میترین پزشکان در طب بالینی به در پزشکی است. او از بزرگ  و مهارت او  توانایی و تبحر  دهنده

تمای اما  بود  جالینوس  نظریه  وی پیرو  تجربه،  به  شدید  می  ل  ممتاز  ارا  و  به ساخت  آزمایش  و  مشاهده  راه  ز 
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ن معرف انگل مولد جرب  شناس بزرگ و نخستیترین انگلدیمیی دست یافت. همچنین او را قنهای نویاندیشه 

شکافی بوده از هواداران کالبد   شته واند. به اهمیت هوای خوب و پاک برای تندرستی تاکید فراوان دامعرفی کرده

کرد که تاک  داد. ابن زهر یبوست مزاج را با انگوری معالجه میمردگان را مورد پژوهش قرار می   انو خود استخو

آب محتوی داروی مسهل آبیاری کرده باشند. ابن زهر پس از عمری که به آموزش طبابت و نوشتن کتب    آن را با 

ابن  )یله یا در مراکش درگذشت.ای چرکین گرفتار شد و در اشبداشت سرانجام مانند پدرش به غده   پزشکی اشتغال

  : توان به موارد زیر اشاره کردمی   آورده،  «عیون الانباء »از آثار او که ابن ابی اصیبعه در    ( 55  :ق1419  ابی اصیبعه،

ه  اخ کردنسآن را استو خود  ترین کتاب اوست و شامل سی فصل است  ، که معروف « التیسیر فی المداواۀ و التدبیر»

التذکره  »،  «کتاب الزینه »،  « کتاب الاغذیه»  ،ها و درمان آنها پرداخته است ی این کتاب به بررسی بیماردر    . ابن زهربود

  .( 478  ق:1419،  )ابن ابی اصیبعه«تفضیل العسل علی السکر»،  «قال فی علتی البرص والبهق م»،  «فی الدواءالمسهل

های عارض بر جسم  بیماری   درباره  دراند که  به او نسبت داده   ،«القانون »محققان جدید کتاب دیگری را به نام  

الاشربه و   یالجامع ف  همچنین،خلیفه موحدی نوشته است.    ،برای ابو محمد عبدالمؤمن بن علیانسان بوده و  

 یهاآورده که در آن از نحوه ساخت شربت  ر یسیالت لیذ  را کتاب نیکه خود ابن زهر گفته است که ا  المعجونات،

  ی ستگیشا  با زهر ابن: دیگوی ، مهنش پ یلیاز قول اوتو بتمان و فمحقق عرب نوشته است. دفاع   ،ییمختلف دارو

 از  ییغذا  مواد  هیتنق  شهیاند  که  است   یپزشک  نینخست  او .  دهد  ص یتشخ  را  یمر  و  معده  سرطان   توانست   تمام

  دفاع، )کردندیم  نقل  گریکدی  یرا برا   او  یپزشک  یهاشه یابن زهر، اند   را منتشرکرد. پزشکان معاصر   مقعد   قیطر

نامیدن کتاب پزشکی به نام قانون  کتابی به نام قانون به او درست باشد، باید گفت که  اگر انتساب    (.13  :1382

احترامی که پدرش است و با بی  خدشهبعد از ابن سینا هرگز در جهان اسلام رخ نداده و این کار ابن زهر هم قابل  

  ز ی پره   کرد  انیتوان بیم  زهر  ابن  یبرا  که  یازاتیاز امت  ارتباط باشد!تواند بینمی   ،حق قانون ابن سینا کرده بود  در

 . است  ینیبال یهایبررس در تلاش و ممارست  و نیشیپ دانشمندان از جانبهک ی دیتقل از

  وجود آورد. لاحاتی را به اص  طب   لوبون درباره ابن زهر اظهار داشته که او پزشکی با تجربه بود که در  گوستاو   

گذاشته شده که اعضای  یک نیرو به امانت    که در خون بدن،  معتقد بود  را نشان داد و  یمداوا ترتیب خاص  راو د

به نظم در  امراض کافی است   آورده است وبدن را  به تنهایی برای دفع  نیرو  کامل    .( 612  :1347لوبون،  )همان 

نکه وه  . ( 255 : 1387 ن،یکامل حس )دوست ابن رشد بوده است  کند که ابن زهر استاد وحسین در کتابش بیان می

قابل    اولین شرح واضح و  داند. همچنینمیاز نظر فکری با زکریای رازی نزدیک  باره او نظر جالبی دارد و او را  در

را به او های ریوی  بیماری  ازها  اختلاف آن  التهاب خشک و  التهاب مرطوب و  ماری التهاب دیافراگم ویتفکیک ب

ای و آن را از روی مطالعه داده  سیر بیماری سرطان معده را بسیار عالی شرح  کند که او  دهد و تصریح می نسبت می 

  .( 125 :1360 ،هونکه)بوده دست آوردبه  روی یکی از هم زندانیانش آزمایش کرد، مدت زندانی بودنش بر که در
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زهر در رد بر انتقادهای که هونکه تفکر طبی رازی را با ابن زهر نزدیک دانسته با کتابی که پدر ابن  این  ،به هر روی

ای باشد که هونکه میان آثار  اید این قرابت در تفکر در مقایسه رازی از جالینوس نوشته است نکته جالبی است. ش

که اگر چنین باشد خود این دلیل بر تأثیرپذیری سنت پزشکی   الحاوی فی الطب رازی کرده باشد،  ابن زهر و

عامری نشانی نسخ خطی موجود بنی زهر متعصب را نیز گرفته است.    اندلس از رازی و ابن سینا است که دامن

دشاهی کتابخانه اسکوریال مادرید، کتابخانه نسخ خطی قصر پا  که در  را بیان کرده است   ابن زهر  از هر کدام از کتب 

کتابخانه دارالکتب الحسنیه، کتابخانه نسخ خطی عبدلیه تونس، کتابخانه ملی فرانسه،   ه  رباط مراکش مشهور به خزان 

فی   ه، مقالهزینکتاب ال  های مفقود شده ابومروان عبارتنداز:شوند. کتاب... نگهداری می   و  ودلیان آکسفوردمصر، ب

 . ( 29-31م: 1971 ،ی عامر)فی البرص هرسالو ه علل الکلی 

دیگر طبیبی به بزرگی او برنخاست اما سنت خانوادگی طبابت در ابن زهر   ،اگرچه بعد از مرگ ابن زهر بزرگ   

باشد.  این خاندان  مشهور  پزشکان  آخرین  از  یکی  حفید  ابوبکر  شاید  یافت.  تداوم  بن   همچنان  محمد  ابوبکر 

پزشکی را نزد   و  شهر اشبیلیه متولد شد  ق( در   596یا    507-595)  به ابوبکر حفید  معروف  عبدالملک بن زهر

استماع حدیث    و حافظ قرآن بود وو سپس نزد پدر خود ابومروان و حمد بن ابی العلاء آموخت. ا  دش ابوالعلاءج 

که نمودار احساسات    هزیادی داشتو اشعار  ها  منظومه   های ادبیات عرب دست داشت ودر همه رشته  کرد ومی

که ابن ابی اصیبعه بسیاری از آنها را  چنان   ،باشدباشد. شاید شهرت او در ادب بیشتر از پزشکی بوده  میرقیق او  

طوری ه در زمان او کسی همچون وی به پزشکی آگاه نبود ب  (.479-485 م:1419 بیان کرده است)ابن ابی اصیبعه،

جالینوس کرده «  حلیه البرء»   که در اندلس و اطراف آن مشهور بود. پدرش او را از کودکی ملزم به حفظ کتاب

عبدالله ابن    ابو  ابن ابی الجد فقیه،  با عالمانی چون ابوبکر  مشهور آموخت. او  تادانفقه را نیز نزد اس  ادبیات وبود.  

خدمت کرد، در اواخر حکومت   به دو دولت بنا به سنت خانوادگی  مجالست داشت.  ،  صفر و ابوالولید ابن رشد

محمد عبدالمؤمن   ن همراه پدرش، به خدمت ابوارابط نان راه یافت و پس از سقوط من با پدر خود به دستگاه آامرابط 

و به مداوای او نیز پرداخت. وی بعد از پدر در دربار موحدان تا روزگار محمد الناصر    بن علی موحدی درآمد

باقی ماند و یعقوب المنصور به وی بسیار اعتماد داشت. او علاوه بر پزشکی در ادبیات و علم لغت نیز بسیار 

التریاق  »یز تبحر داشت.  اند. در بازی شطرنج نرا داناترین فرد زمان خود دانسته شهرت داشت و در علم لغت وی  

که برای المنصور ابویوسف یعقوب موحدی نوشته شده    ،به وی نسبت داده شدهتنها کتابی است که    «الخمسینی

 ن کتابابرخی مورخ  ای داشته است وپزشکی نیز رساله چشم   گویا در   ابن ابی اصیبعه از آن یاد کرده است.  و

عبدالرحمان  وسیله ابوزیدآخرین بازگشت خود به مراکش، به  ابن زهر دراند. را از او دانسته « الایضاح فی الطب »

اش که زاده همراه با خواهر  ،ورزیدن حسادت می امنزلت او در دربار موحد  بن یوحان وزیر که نسبت به مقام و

ابی اصیبعه تاریخ وفات    .و درگذشت   زنی پزشک بود مسموم  یابابن  )کندذکر می  ،ق  596او را در سال  ابن 



9 
 

پس از وی پسرش مشهور به ابن حفید تا کمتر از ده سال دیگر   (. 634  /3  : یعی؛ رف478-480  :ق1419  بعه،یاص

در اشبیله در است.    ق(   577-602)بن زهر  ابومحمد عبدالله بن محمد بن عبدالملکادامه داد. نام و کنیه کاملش  

به دنیا آمد و نزد پدر به تحصیل طب پرداخت. دارای هوش زیاد و علاقمند به راه و روش درست   ،ق 557 سال

لباس فاخر اهمیت میب  او  بود. به  به پزشکی بسیار عنایت داشت و  این علم میه تحقیق درداد.  پرداخت. باره 

را خوانده    «ات ابوحنیفه دینوریالنبات»  او کتابجالب است که  آخرین نماینده خاندان زهر در علوم پزشکی است.  

نزد ابوعبداله     ن راه یافت وا ولی به دربار موحد  ، مفاهیم آن را نزد پدرش فرا گرفت. دوران مرابطان را درک نکرد  و

  بن المنصور ابویعقوب موحدی مقامی بلند یافت و در اواخر قرن ششم به پزشکی مشغول بود. او   محمد الناصر

برکتاب  حاشیه  وگیاه   جالینوس درای  و   شناسی  نوشته  مجاورت    داروشناسی  تجربی و در  داروسازی را  دانش 

زیادی نکرد و در بیست و پنج سالگی مانند پدرش در هنگام بازگشت به مراکش در    او عمر  بود.گیاهان آموخته 

 :ق1419  بعه،یاص  یابن اب   ؛634-635  /3  ،یعیرف)درگذشت   ،ق  602در سال    سلا واقع در حومه رباط مسموم شد و

486-485 .) 

رُفیده » یکی ،که از خانواده زهر دو زن در پزشکی شهرت یافتند این که اشارتی بدان شد از نکات جالب توجه    

در  و  ها ماهر  فن پزشکی و درمان بیماری   در  هر دوکه  دخترش  دیگر    و  حفید ابوبکر بن زهر  خواهر  «اسلمیه

 . پرداختندموحدی به طبابت میمنصور  و    مرابطاندر حرمسرای  و  مسائل مربوط به درمان زنان آگاهی خوبی داشتند  

  اش،ه به مسموم شدن وی به همراه داییاین دختر همان است ک  (.635  /3:یعی؛ رف481  :ق1419  بعه،یاص  یابن اب)

درگیری ایشان در  های مداوم خاندان زهر در این اواخر خود ریشه در  این مسمومیت   ابوبکر حفید اشاره شد.

  ، در طول این مقاله بدان اشاره کردیم  از این خاندان  های سیاسی دارد که با توجه به شخصیتی کهتنافسات و رقابت 

 رود. شمار میموضوعی طبیعی و سنتی به 

 گیریهنتیج

 توان در موارد ذیل بیان کرد: را می ترین نتایج حاصل از این مقاله مهم 

 آیند. شمار مین خاندان پزشکی اندلس به تریشش پزشک سرشناش، مشهوراز بیش  داشتنخاندان ابن زهر با   -

اند و نگاهبان سنت طب درباری بودههای پنجم و ششم هجری به مدت دویست سال  سدهاین خاندان در طی   -

 اند. مرابطان و موحدان نقش مهمی داشته ر دو دربار مخصوصا د

کسب    کوشش درطلبی، هماهنگی با سیاستمداران،  ای از ریاست شاکله شخصیتی عموم طبیبان این خاندان آمیزه  -

 عنوان وزارت، توجه به فقاهت و ادبیات در کنار طب و کسب مال و شهرت بوده است.  

نگاشتن کتب مهم   افزون بر  ،دو پزشک نامی این خاندان علاء بن زهر و پسرش ابومروان عبدالملک به علاء -

 ند. بکاه  ،داند تا از اهمیت و نفوذ طب رازی و ابن سینا که در اندلس رونق یافته بوپزشکی سعی داشته 
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اند به  نمایندگانش رازی و ابن سینا بوده ترین  م رنگ کردن طب مشرق اسلامی که مهکوشش ایشان برای کم  -

 که مستندات آن در مقاله بیان شد. نت در مکتب طبی اندلس نکاسته است،  ساین  جایی نرسیده است و از رونق  

اورد  ترین دستم کتابی که مه  است،  «التیسیر »  ابن زهر مشهور همان ابومروان عبدالملک بن علاء صاحب کتاب -

 رود. شمار می علمی این خاندان به 

 و مآخذ  منابع
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and Ibn al-Bayṭār. Not only were these figures famous throughout Islamic 
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in the medical school of Andalusia by looking at the positive and negative aspects 

of this family. The premise of the article is that some of the prominent figures of this 

family have tried to distance themselves from the medical current of the Islamic East 

and have especially tried to downplay Razis and Avicenna in the Andalusian 

tradition. However, they did not succeed in this endeavor 
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